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  چكيده

بحث از عالم مثال و خيال در معرفت نفس و نيز شناخت نسبت به معـاد و مسـائل   
آنها نيز ثمرة علمي و عملي فراواني  در پي دارند نقش تعيـين   حشر كه هر يك از

عالم مثال و خيال همواره موضع تضارب آرا فلاسفه بوده . كنداي را ايفاء ميكننده
بـدين  . است، كه در اين بين برخي از آنها از حد اشتراك لفظي تجاوز ننموده است

اند اما هـر يـك   كار بردهه ب معني كه گر چه آنها لفظ مشترك عالم مثال و خيال را
قرار داشتن در قوس صعود يا نـزول  . اي از آن ابراز نموده اندمعنا و تعريف جداگانه

و به عبارت ديگر متصل يا منفصل بودن اين عالم از ديدگاه برخي فلاسفه اسلامي 
كدام از اين دو نوع قائـل  شخصيتي مانند ابن سينا به هيچ. نيز متفاوت بوده است

تعريفي را كه سهروردي . ه و اساساً تجرد مثالي و خيالي را قبول نداشته استنبود
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از عالم مثال و خيال بيان مي كند منطبق با تعريف مثال و خيال منفصل و تعريفي 

دارد منطبق است با تعريـف  را كه معمولاً ملا صدرا از عالم مثال و خيال اذعان مي
و مثـال متصـل را آنگونـه كـه صـدر      مثال و خيال متصل، ولي سهروردي خيـال  

حال سؤال اينست كه آيا جناب ملاصدرا نيز قائل . المتألهين بيان كرده قبول ندارد
بوده است يا خير؟ مـا  ) كندطبق تعريفي كه شيخ اشراق ارائه مي(به مثال منفصل 

  .در اين مقاله به دنبال پاسخي براي اين سؤال هستيم
  .، ادراكات خيالي، علم حضوري، نفسملاصدرا، مثال : واژگان كليدي 
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  مقدمه
  

يكي از مباحثي كه نقش بسزائي در نفس شناسي و معادشناسي دارد مسائل مربوط 
به طور كلي عالم مثال يا خيال عبارت است از جوهري كه  .به عالم مثال و خيال است

يـث  اين جوهر از لحاظ جسميت شبيه جواهر جسماني موجـود در عـالم مـاده و از ح   
تجرد و برائت از قبول حركت و تغير و كون و فساد به عوالم عقلاني از جواهر مجرده 

به عبارت ديگر و واضحتر حقايق برزخي نه جسـم مركـب   . و عقول مطهره شبيه است
باشند و نه جواهر مجرد عقلاني، به همين مناسبت برزخ و حد فاصل بين ايـن  مادي مي

كـل مـا هـو    «:نويسدلدين عربي در فتوحات مكيه ميدو عالمند، لذا شيخ كامل محي ا
برزخ بين الشيئين لابد و ان يكون غيرهما، بل له جهتـان يشـبه بكـل منهمـا، يناسـب      

  .)295 :1386آشتياني، ؛ 66 :1386الدين عربي، محي(» ... عالمه
در بررسي عالم مثال يا خيال با دو اصطلاح روبرو هستيم مثال يا خيـال منفصـل،   

  مثال يا خيال متصل عالمي اسـت كـه در قـوس صـعود معرفـي      . يا مثال متصلخيال 
. شود، جداي از نفس انساني نيست بلكه نسبت نفـس بـه آن نسـبتي فـاعلي اسـت     مي

: 1361، همو ؛197و  262 :ه ق1423ملاصدرا، (ملاصدرا به اين عالم اعتقاد داشته است
مثال يا خيال منفصـل عـالمي    ).541-533 :3و ج  506تا  499 :1، ج 383؛ همو،509

شيخ اشـراق  . گردداست مثالي و جداي از نفس و مستقل كه در قوس نزول تعريف مي
حكيم سهروردي در . داندكليه صور خيالي را مربوط به اين عالم مي وبدان معتقد بوده 

به ) 270 :1377 سجادي، ؛102-99  :ق.ه 1397 سهروردي،(كتاب حكمه الاشراق خود 
در بخش اول  اثـر آن را در  : پردازددر دو بخش به تبيين نقش عالم مثال مي طور كلي

كنـد و در  شوند بيـان مـي  رؤيت و همچنين مشاهدة صور مرآتي كه در آينه پديدار مي
در بخش اول شـيخ حقيقـت   . پردازدر عالم مثال در ادراكات خيالي ميبخش دوم به اث
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انسته و معتقد است كه رويارويي چشـم بـا   رؤيت را غير از انطباع و يا خروج شعاع د
در هنگام مشاهدة . آوردشيء نوراني زمينه علم حضوري نفس را نسبت به آن فراهم مي

  .نمايدزمينه ادراك حضوري نفس نسبت به معلوم را ايجاد مي» آينه«اشياء و آينه نيز 
كبيـر در  دليل اين كه رؤيت به انطباع صورت مرئي در چشم نيست، امتناع انطباع 

زيرا در اين فرض، صور عظيم كه مرئي هستند بايد در چشم جاي گيرنـد،  . صغير است
تواند منطبع نميشود، آن صورت در آينه نيز ي كه صورتي عظيم در آينه ديده ميو وقت
  .باشد

در بخش ديگر از حكمه الاشراق نظر شيخ اشراق در مورد ادراكات خيـالي آمـده   
آنچه در مورد امتناع انطباق صور حسي اشياء در آينه : ستاست كه توضيح آن چنين ا

و يا در جليديه چشم بيان شد دربارة امتناع انطباع صور خيالي آنها در بخشـي از مغـز   
پس صـور  . آيدنيز صادق است، زيرا در اين صورت نيز انطباع كبير در صغير لازم مي

لاف صور محسوس در خارج خيالي در مغز انسان حضور ندارند وليكن اين صور بر خ
زيرا در صورتي كه در خارج يعني در طبيعت باشند هر انساني كه از حسي . نيز نيستند

. باشندت كه اين صور، معدوم نيز نميبيند و شكي نيسسالم برخوردار است آنها را مي
نه و  يافتندشدند و نه از ديگر صور امتياز ميبودند نه تصور ميزيرا اگر عدم محض مي

  .پذيرفتندحكمي از احكام ثبوتي را مي
اي نيست جز اين كه آنها در غير عالم طبيعـت موجـود باشـند و البتـه     پس چاره

زيرا حقايق عقلاني مجـرد از  . تواند باشدوجود غيرطبيعي آنها وجودي عقلاني نيز نمي
اندازه الي، به عوارض جسماني نظير اندازه و مقدار معين هستند و حال آن كه صور خي

ذي مقدار و غيرمـادي   يباشند، و اين عالم را كه مشتمل بر اشياهاي مشخص مقدر مي
  .نامنده خيال متصل دارد، خيال منفصل مياست از جهت شباهتي كه ب
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زيـرا مثـل افلاطـوني    . بايد توجه داشت كه عالم مثال غير از مثل افلاطوني است
عالم مثال مشتمل بر صور . باشندول ميموجودات مجرد نوري بوده و مربوط به عالم عق

برزخي غيرمادي است كه بعضي از آنها ظلماني بوده و جهنم از براي عذاب انسـانهاي  
يمـين و   باشد، و بعضي ديگر به انوار عاليه مسـتنير بـوده و بهشـت اصـحاب    شقي مي

ستند باشند و اما سبقت گيرندگاني كه مقربّ درگاه الهي همتوسطين از اهل سعادت مي
  .گيرندبا ارتقا به درجات عاليه در رياض قدس از انوار الهي و مثل رباني بهره مي

ــألهين در  و همچنــين در ) 302 :1ق، ج .ه 1386ملاصــدرا، (»اســفار«صــدر المت
 همو،( »حاشيه بر الهيات شفا«و در ) 63-57 :ه ق 1393ملاصدرا، (» المسائل القدسيه«

ر شيخ اشراق بـه نقـد آن پرداختـه و بـه برخـي از      بعد از نقل مختا) 132 :ق.ه 1303
  . كندخود با آن اشاره ميها و بعضي از اختلافات  ها و نقصكاستي

صدرالمتألهين از چهار مورد اختلاف ) 132 :ق.ه 1303: همان( در تعليقات بر شفا
 :1ج  :ق.ه 1386 همـو، (كند و ليكن در اسـفار  نظر خود و نظر شيخ اشراق ياد مي بين

  . از دو مورد آن نام برده شده است) 302
آمده اين است كه ) 302  :1ج  ،ق.ه 1386 همو،(اولين مورد اختلاف كه در اسفار

داند كه در مثال منفصل به صـنع  دركات خيالي نفس را همان صوري ميشيخ اشراق م
در  داند كهلهين آنها را اولاً، موجوداتي ميالهي موجود هستند و حال آن كه صدرالمتأ

ي بـه نفـس داشـته و مصـنوع     صقع نفس و در خيال متصل هستند و ثانياً، قيام صدور
ء صـور خيـالي در حيطـه    باشند؛ يعني نفس با استخدام خيال متصل به انشـا انسان مي

  .پردازدوجود خود مي
در ايـن اخـتلاف   ) 302 : 1ق، ج .ه 1386همـو،  (استدلالي را كه صدر المتألهين 

دارد اين اسـت كـه اگـر ادراكـات خيـالي،      خ اشراق اظهار مييجهت ابطال ديدگاه ش
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اثر تصرفات قـوه   حاصل اشراق حضوري نفس به مثال منفصل باشد، تصوراتي كه در
اي شود و بازيگريهاي گزاف و صور عبث و بيهوده و اشـكال قبيحـه  متخيله حاصل مي

حكيم اسـت وجـود   كند، بايد در مثال منفصل كه صنع خداوند ايجاد مي» متصرفه«كه 
  .داشته باشد، و حال آن كه خداوند حكيم منزّه از صدور قبيح و فعل عبث است

: مدعي است) 102-99 :ق.ه 1397(دومين مورد اختلاف اين است كه شيخ اشراق
البته اين باور شيخ اشراق از تلخيصي كـه  . صور مرآتي نيز در عالم مثال منفصل هستند

لـيكن در حكمـه    آيد ودهد به دست نميگفتار او ارائه ميصدر المتألهين در اسفار از 
 ليكن صدرالمتألهين. الاشراق و ديگر آثار شيخ اشراق بر اين مطلب تصريح شده است

معتقد است اين صور نيز در عالم طبيعي موجودنـد، بـا ايـن    ) 302 :1ق، ج .ه 1386(
از وجـود اصـيل و   ويژگي كه موجودات طبيعي داراي دو قسم هستند، برخي از آنهـا  

حقيقي برخوردار بوده و بعضي ديگر به وجود ظلّي و تبعي و در پناه يك وجود اصيل، 
  .بالعرض و المجاز موجودند و صور مرآتي از اين قبيل هستند

ور ذكر شده اين است كه شـيخ اشـراق ص ـ  »تعليقه بر شفا«سومين اختلاف كه در 
و حـال آن كـه   ) 487: 1؛ ج1396 سـهروردي، (داند خارجي را متعلق بالذات علم مي

صدر المتألهين مادي بودن صور خارجي را مانع از معلوم بالذات شدن دانسته و معلوم 
  .)132 :ق.ه 1303ملاصدرا، (داند بالذات را مجرد از ماده مي

چهارمين مورد اختلاف نيز اين است كه شيخ اشراق تجـرّد قـوه خيـال را اثبـات     
و صدر المتألهين قـوة خيـال و سـاير    )  78 :3ج ه ق،  1380 سهروردي،(نكرده است 

  .)133:ق.ه 1303ملاصدرا، (داندي ادراكي نفس را مجرّد ميقوا
شيخ اشراق و آشنائي با نقاط اختلاف ملاصدرا بـا وي شايسـته    يپس از نقل آرا

است بدانيم كه شيخ الرئيس ابن سينا تجرد خيال را چه در قوس صعود و چه در قوس 
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انكار نموده و بلكه  جميع قواي مربوط به غيب نفس غير از قوة عاقلـه را مـادي   نزول 
سرّ اين كه شيخ و اتراب و اتباع او تجرد خيال را انكار  .)340: 1303ابن سينا، (داندمي

اند دانند و اذعان كردهن تكثر فردي را مستند به ماده ميكرده اند آن است كه اين بزرگا
كه تجساي كه بـراي تجـرد   ه، بدون حلول در ماده امكان ندارد، با آن كه ادلّرم  و تقد

عجـب  . نمايدنفوس ناطقه اقامه كرده اند بعضي از آن ادله تجرد خيال را هم اثبات مي
مـادي بـودن مبـدأ    ) به بعـد  88: 1371ابن سينا، ( »مباحثات«آنست كه شيخ در كتاب 

حركت جوهري و عقـول عرضـيه را   خيال را قبول ندارد، ولي چون تشكيك خاصي و 
سينا برهان بر مادي بودن  به طور كلي ابن. د خيال ننموده استاقرار به تجرّ ،منكر است

صور جزئي خيالي قائم به نفس حيواني ذكر كرده است كه قوي تر از همه آنها برهاني 
 در حكمت. مفصلاً ذكر كرده است) 345-340 :1303ابن سينا، (است كه شيخ در شفا 

متعاليه چون اصل تشكيك مورد قبول است اين كه يك حقيقت ممكن است به حسـب  
و به اعتبار رقيقـت   بطون واجب باشد و به اعتبار ظهور ممكن، به اعتبار حقيقت مجرد

  .باشدمادي جايز مي
ملاصدرا . اثبات تجرد خيال و صور قائمه به آن از مختصات صدر المتألهين است

نيروي خيال انسان، جوهريست كه به وصـف تجـرّد   «: گويدمي دربارة خيال و تجرّدش
ليكن تجرّدش از جهان غم انگيز خاك و عالم ماده است نـه ايـن كـه     ،موصوف است

هاي قاطع در كتـاب  مانند فرشتگان خود تجرد صرف داشته باشد و بر اين سخن برهان
  .)48-46 :1341ملاصدرا، (»امآورده اسفار

ملاصـدرا،  (ت تجرّد خيالي و صور آن در جاهـاي مختلـف   صدرالمتألهين در اثبا
برهـان  ، )541تا  533 :3ج  ؛506تا  499 :1، ج1383 ؛509 :1361؛ 197و  262: 1423

 :3و ج  ،506-499 :1، ج1383(اقامه كرده است كه بيشترين اين ادله در كتاب اسـفار 



 91بهار و تابستان /  37شماره پياپي / دهم دوازسال / )9(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو  60

 

وارده بـر آن نيـز   باشد كه برهان هائي قوي ارائه كرده و بـه اشـكالات   مي) 533-541
  .پاسخ گفته است

در نزد ملاصدرا صورتهاي خيالي به نفس پايدارند، و پايداري آنها بدان گونه كـه  
معني بلكه پايداري آنها صدوري است بدين ، نيستند ر جان و نفس حلول كرده باشندد

توان دانست كه گويا نفس آفرينندة صورت از اين سخن مي. آفريندكه نفس آنها را مي
ايـن  . دار اسـت هاي خيالي است و صورت ها بدان پايدارند چنان كه فعل به فاعل پاي

كـه ملاصـدرا   » اصل انشاي صور علميه توسط نفس«گردد با نام مطلب به اصلي بر مي
خـود   ه ه و خيالينفس نسبت به مدركات حسي ،بر طبق اين اصل. بدان معتقد بوده است

زيرا نسبت وي به مدركات مذكور شـبيه تـر   . فاعل مخترع است نه نسبت قابل متصّف
  . است به نسبت فاعل مخترع به مجعولات خود تا به قابل متصف به مقبولات خود

هر كس كه قلبش به نور خدا نـوراني شـد و چيـزي از    «: دگويملاصدرا خود مي
ايم به اين به آن راهي برود كه ما رفتهشود كه وم ملكوتي را چشيد برايش ممكن ميعل

كه نفس به قياس مدركاتش از مدركات حسي و خيالي به فاعل مبدع شبيه تر است تـا  
  .)483 :1ج ، 1383ملاصدرا، (»محل

گوئيم كه چنين مي) 25 :ه ق 1423(در توضيح اين اصل بر اساس گفتار ملاصدرا 
يده است كه داراي قدرت و استطاعت خداوند متعال نفس ناطقة انسان را به نحوي آفر

بر ايجاد صور اشيا در ذات و عالم خويش است ولي مانع از تأثير و قدرت بـر ايجـاد   
اشيا در خارج، غلبة احكام تجسم و تضاعف و تزايد جهان امكان و حيثيـات اعـدام و   

 انـد و هـر   ملكاتي است كه از ناحية مصاحبت با ماده و علايق ماده در وي پديد آمـده 
د و غني بر وي غالـب  صورتي كه از فاعلي صادر شده است كه احكام وجوب و تجرّ

گشته، براي اين صورت حصولي است براي فاعل خويش به نام حصول تعلّقـي، بلكـه   
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حصول و وجود في نفسة صورت عيناً همان حصول و وجود است بـراي فـاعلي كـه    
در عرف حكماي الهي مفيض و موجد اوست و فاعلي كه مفيض و موجد چيزي است 

فاعل حقيقي است و اما فاعل در عرف حكماي طبيعي عبارتست از هر چيزي كه مبـدأ  
و علتّ حركت در چيزي ديگر باشد، هر چند تحريك، بر سـبيل اعـداد و آمـادگي آن    
چيز براي قبول صورت و يا هر دگرگوني ديگري باشد مانند بنّا در بناي عمارت و نجار 

س بنّا و نجار از آن جهت كه دو موجود جسماني اند در كار خويش پ. در عمل نجاري
به قابل بيش از فاعل شباهت دارند، و فاعليت آنان كه شباهت به فاعليت حقيقـي دارد  
همانا انشا و اثري است به نام تصوير خانه و عمارت و تصوير شكل سرير و نظاير آنها 

اي از ذات خداي متعال كـه در ايـن   هپس نفس به عنوان مثال و نمون. در باطن خويش
آفريده و ابداع شده است بـا تفـاوتي كـه     ،عالم نمايندة ذات و صفات و افعال اوست

پس براي نفس در ذات خويش . مابين اين مثال و حقيقت وجود واجب الوجودي است
عالمي خاص و مملكتي است شبيه به مملكت خالق و آفريننده او كه مشتمل است بـر  

د و مادي و اصـناف اجسـام فلكـي و اجسـام     صور كليه جواهر و اعراض مجرّمثال و 
كند، و عنصري بسيط و مركب و ساير مخلوقات كه همه را در ذات خويش مشاهده مي

مشاهدة آنها به نفس حصول و ظهور آنهاست در برابر نفس، بـه علـم حاصـل از ذات    
ولي مردم از عالم قلب . خويش، به نام علم حضوري و شهود اشراقي، نه علم حصولي

و مقام و منزلت نفس و عجايب فطرت انسان و عالم ملكوت وي در غفلت و فراموشي 
اند و اين به علت اهتمام آنان به مشـاهدة محسوسـات و اعـراض حسـي     عجيبي افتاده

حيواني و اسارت در قيود و علايق جسماني و غفلت از امر آخرت و بازگشت به سوي 
: فرمايـد روم بودن از شناسايي خداست چنانچه در قرآن مجيد ميخدا و محجوب و مح

پس وجود صور اشيا براي نفس و ظهور آنهـا در ذات نفـس   . »نسواالله فانساهم انفسهم«
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گردد وجودي اسـت  اثري از آن در حس ظاهر آشكار نميبدين نحو از وجود كه غالباً 
  .شودخوانده مي» ظهور مثالي«و » وجود ذهني«كه 

البي كه تا كنون مطرح گشته است روشن گرديد كه حكيم سهروردي به مثال از مط
د برزخيش در نفـس انسـان،   د برزخي آن، ملاصدرا به مثال متصل و تجرّمنفصل و تجرّ

برخي از نقاط اخـتلاف  . اذعان دارند و شيخ الرئيس به هيچ كدام از آن دو اذعان ندارد
حال سوال اين است كـه آيـا   . مشخص شد سهروردي و ملاصدرا نيز دربارة عالم مثال

  صدر المتألهين عالم مثال منفصل را قبول دارد يا خير؟ 
رساند كه ايشان عالم مثال منفصـل را  ملاصدرا ما را به اين نتيجه نمي سير در آثار
اما نكته قابل توجه . استقبول داشته  كه جناب شيخ اشراق بيان داشته،با همان تقريري 
اين عالم از . شان جداي از نفس انساني به عالم مثال ديگري اعتقاد دارداين است كه اي

منفصل و جدا از نفس آدمي ولـي متصـل   . طرفي منفصل و از طرفي ديگر متصل است
و از مثال متصل به » عالم مثال اصغر«تعبير ملاصدرا از مثال نفس آدمي، . به نفس فلكي
وي لفظ عـالم مثـال اعظـم را در    . است »خيال كلي«يا » عالم مثال اعظم«نفس فلكي، 

 ،ه ق 1386(و لفظ خيال كلّي را در اسفار ) 135 :1، ج1303(» حاشية بر الهيات«كتاب 
-ر عالم مثال اعظم آن را عالمي ميدر حاشيه بر الهيات با ذك. بردبه كار مي) 295 :6ج

الصـور  ان «: باشـد ف و باطلي مثل صـور خيـال انسـان مـي    از صور گزا داند كه بري
المتخيله لنا موجوده في صقع نفسنا و في عالمنا الخاص لا فـي عـالم المثـال الاعظـم     

ملاصـدرا،  (»لبراءه ذلك العالم عن الصور الجزافيه الباطله و اضـغاث احـلام و نحوهـا   
  ).135 :1، ج1303

اما اين كه گفته شد ملاصدرا به عالم مثال منفصل از نفس آدمي و متصل به نفـس  
ه ق،  1386(در اسفار . شودي معتقد است از برخي عبارات ايشان آشكار ميمنطبعة فلك



   63                                                                                                     ديدگاه ملاصدرا       اقسام مثال و خيال در
 

حو و اثبات به اين عالم اشاره در ضمن توضيح دربارة لوح محفوظ و لوح م) 295 :6ج
فرمايد كه لوح محفوظ عبارت از نفس كلـي فلكـي اسـت كـه از     در آنجا مي. كندمي

ي بر آن ارتسام دارد، آنچـه كـه در   ناحيه عالم عقل صوري معلوم و مضبوط به نحو كل
عالم جاري شده و خواهد شد بر اين نفوس مكتوب است؛ و لوح محـو و اثبـات نيـز    
عبارت است از نفس منطبعه فلكي كه صوري به نحو جزئي با اشكال و هيĤت مقدر بـر  

عـالم  «شود بر آنها منقوش اسـت و عـالم آن   آنچه كه در ماده خارجي آشكار مي مثال
و اما اللوح «: عبارات خود جناب صدرا چنين است. نام دارد» عالم مثال«و » يخيال كل

المحفوظ فهو عباره عن النفس الكليه الفلكيه سيما الفلك الاقصـي اذكلّمـا جـري فـي     
العالم أوسيجري مكتوب مثبت في النفوس الفلكيه فإنّها عالمه بلوازم حركاتها كما بيناه 

ذكره عند البحث عن المبـادي و الغايـات فكمـا ينتسـخ     في مباحث الأجسام و سنعيد 
بالقلم في اللوح الحسي النقوش الحسيه كذلك ارتسمت من عالم العقـل الفعـال صـور    
معلومه مضبوطه لعللها و اسبابها علي وجه كلي فتلك الصور محلها النفس الكليه التـي  

وظاً باعتبار هويتها النفسانيه قلب العالم و الانسان الكبير عند الصوفيه و كونها لوحاً محف
لما علمت من طريقتنا أنهّ كلما تعلقت بالاجرام الطبيعيه من النفوس والطبـائع و القـوي   
فهي متجدده الوجود حادثه غيرباقيه مادامت موجوده بهذا الوجود التكويني ثـم ينـتقش   

نـه  في النفوس المنطبعه الفلكيه صور جزئيه متشخصـه بأشـكال و هيـĤت مقـدره مقار    
لأوقات معينه علي مثال ما يظهر في الماده الخارجيه و هذه الصور لجزئيتها و شخصيتها 
متبدله متجدده بعضها خلاف بعض في التعينات و التشخصات بخـلاف مـا فـي اللـوح     
المحفوظ فإنها مضبوطه مستمره علي نسق واحد كالكبريات الكليه فهذه النفـوس هـي   

بات و عالمها عالم الخيال الكلي و عالم المثال و كل منها الواح قدريه فيها المحو و الإث
  .)295 :6، ج1981ملاصدرا، (»...كتاب مبين
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فـي احـوال النفـوس    «در فصـل  ) 517 :1315(در حاشيه شرح حكمـه الاشـراق   
كند كه به طـور كلـي   يز ملاصدرا به اين مطلب اذعان ميدر ذيل عالم مثال ن» الانسانيه

اين نفس يا نفس فلكي است و يـا نفـس   . ه تعلق به نفس دارداين عالم، عالمي است ك
  . بنابراين هم نفس انسان داراي عالم مثال است و هم نفس فلكي. انساني

وي . فاعـل موجـود اسـت    نحوة تعلّق اين عالم نيز به نفس همانند تعلق وجود به
ا صـور ايـن   همانا عالم مثال به عالم اشباح مجرد ناميده شده زيـر «:گويدخود چنين مي

عالم قائم به ماده و محل نيستند بلكه متعلق به نفس هستند مانند تعلق وجود بـه فاعـل   
موجود پس همانا اين صور در صقع نفس هستند چه اين نفس فلكي باشد يا انساني، و 

از  خالي از آن صور نيست بلكه وجود ،نفس به صورت كلي تا زماني كه در بدن است
  .)517 :1315ملاصدرا، (» يابدتنزل ميآن صور به صور طبيعي 
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